
  2زبان عربي 

سكينته: آرامش خود (رد گزينـه  ») / 3«و » 2«هاي  (رد گزينه فرستادأنزل: فرو ـ » 1«گزينه  -1
 »)3«علــي المــؤمنين: بــر مؤمنــان (رد گزينــه ») / 4«رســوله: پيــامبرش (رد گزينــه ») / 4«

  ـ ترجمه) (آسان) 1(پورمهدي) (درس 

 كني   تمُرّر عيشي: زندگي مرا تلخ مي») / 2«: چقدر (رد گزينه كمـ » 1«گزينه  -2

 »)3«شهد: عسل (رد گزينه ») / 4«و » 3«هاي  (رد گزينه

  ـ ترجمه) (آسان) 2(پورمهدي) (درس 

 تلك: آن ») / 4«و » 1«هاي  داشت (رد گزينه ـ كانت ... ترتبط: ارتباط مي» 2«گزينه  -3

 »)  4«و » 3«هاي  ها نداشتند (رد گزينه ما كانت عند العرب: عرب») / 4«(رد گزينه 
  ـ ترجمه) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس 

: دوست ندارد (رد گزينه ») / 3«(رد گزينه  خداـ االله: » 4«گزينه  -4 كلّ معجـب  ») / 2«لا يحب
ر بـورزيم    ») / 1«بنفسه: هر خودپسندي (رد گزينه  علينا أن لا نتكبر: ما نبايد بر ديگـران تكبـ

  ـ ترجمه) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس ») 3«و » 2«هاي  (رد گزينه

 تواند  يستطيع: مي») / 3«الطائر: سنجاب پرنده (رد گزينه  السنجابـ » 2«گزينه  -5

 مئة و خمسين: صد و پنجاه ») / 1«يطير: پرواز كند (رد گزينه ») / 3«و » 1«هاي  (رد گزينه

  ـ ترجمه) (دشوار) 3(پورمهدي) (درس ») 4«و » 3«هاي  (رد گزينه

  (پورمهدي) (ترجمه ـ تركيبي) (دشوار)» ا است.ترين صداها، صداي خره زشت همانا«ـ » 3«گزينه  -6

  ها: ساير گزينه بررسيـ » 3«گزينه  -7

  آيد. هر كه آزموده را بيازمايد، پشيماني بر او فرود مي»: 1«گزينه 

  الفاظي فارسي به عربي منتقل شده است.»: 2«گزينه 

  مه ـ تركيبي) (دشوار)(پورمهدي) (ترجزند.  پرنده بقيه غذا را از دهان تمساح نوك مي»: 4«گزينه 

ها) / خشمگين كـن: أسـخط، أسـخطي     خود: بصمتك (رد ساير گزينه سكوتـ با » 4«گزينه  -8
 خدا: االله ») 2«و » 1«هاي  ترُضي: راضي كني (رد گزينه») / 3«و » 1«هاي  (رد گزينه

  ـ تعريب) (آسان) 1(پورمهدي) (درس ») 1«(رد گزينه 

  ترجمه متن:

پرد و بالاي سـطح   اش مي هايي است كه از آب با حركت دم قوي ماهي ماهي پرنده يك نوع از
كشـد.   كنند، مـي  هاي بزرگش را كه مانند دو بال عمل مي اي كه باله كند به گونه آب پرواز مي

كنـد، سـپس روي آب    دهد. چهل و پنج ثانيه پرواز مـي  آن را براي فرار از دشمنانش انجام مي
زنـد و ايـن    داركوب تنه درختان را ده بار در ثانيه نـوك مـي  . شود آيد و داخل آن مي فرود مي

 .ها زند به خاطر وجود دو عضو در سرش براي دفع ضربه سرعت به مغز كوچكش آسيب نمي

  ها: گزينه ترجمهـ » 1«گزينه  -9

  زند. داركوب، درخت را بيست بار در ثانيه نوك مي»: 1«گزينه 

  بسيار است. سرعت نوك زدن در داركوب واقعاً»: 2«گزينه 

  ماهي پرنده، نام يك ماهي در دريا است.»: 3«گزينه 

  كند.  ها فرار مي هايي دارد و از آن ماهي پرنده، دشمن»: 4«گزينه 

  ـ درك متن) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس 

  ها: كند؟ ترجمه گزينه ـ ماهي پرنده چند ثانيه پرواز مي» 4«گزينه  -10

  بيش از پنجاه ثانيه»: 1«گزينه 

  تر از چهل ثانيه كم»: 2«نه گزي

  بيش از چهارصد ثانيه»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس تر از پنجاه ثانيه  كم»: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -11

  شود. داركوب گاهي اوقات وارد آب مي»: 1«گزينه 

  پرد. ماهي پرنده يك دم قوي دارد و با آن مي»: 2«گزينه 

  زند. هاي درختان را با دهانش آسيب مي ماهي پرنده تنه»: 3«ه گزين

  ـ درك متن) (دشوار) 3(پورمهدي) (درس تواند پرواز كند.  داركوب هرگز نمي»: 4«گزينه 

  ها: ساير گزينه بررسيـ » 3«گزينه  -12

  »ن ق ر«أصله : »ي ق ر«أصله »: 1«گزينه 

  مجرّد ثلاثي: مزيد ثلاثي»: 2«گزينه 

  مفعوله جذع  : مضارع / فاعله جذع: عل ماضٍف»: 4«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (دشوار) 3(پورمهدي) (درس 

  ها: ساير گزينه بررسيـ » 2«گزينه  -13

  جمع سالم للمؤنثّ: جمع تكسير»: 1«گزينه 

  نيست: اسم المكان»: 3«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس  إليه مضاف : مفعول»: 4«گزينه 

 گذاري ـ تركيبي) (دشوار) (پورمهدي) (حركتمواعظَ : يقَدم / مواعظَ: يقَدمـ » 1«نه گزي -14

 

 

 

  

  ها: گزينه ترجمهـ » 4«گزينه  -15

  درختان در بهار. هاي يك صفت براي شاخه: سرسبز»: 1«گزينه 

  يك عضو در صورت انسان.: گونه»: 2«گزينه 

  خانه پرندگان : لانه»: 3«گزينه 

    )رود. (الحية: مار حيواني كه روي شكم خود راه مي: نهنگ»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (واژگان ـ تركيبي) (متوسط)

ادات شرط + يصبر: صبر كند (فعل شـرط) + فـاالله   » من: هركس« گزينهـ در اين » 1«گزينه  -16
پرسشـي اسـت و در   » من: چه كسي«، »3«و » 2«هاي  يساعده (جواب شرط) است. در گزينه

  ـ قواعد) (آسان) 3(پورمهدي) (درس حرف جر است. » من«، »4« گزينه

 و » ما: هرچه«ها  حرف نفي است، اما در ساير گزينه» ما«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  -17

  ـ قواعد) (آسان) 3(پورمهدي) (درس  ادات شرط هستند.» إذا: هرگاه«

: محبوب«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  -18 اسـم مفعـول   » مظلـومين ال«اسم تفضيل و » ترين أحب
  ـ قواعد) (دشوار) 2و  1(پورمهدي) (درس است. 

 ـ در اين گزينه المصانع (المصنع) اسم مكان است. » 3«گزينه  -19
  ـ قواعد) (آسان) 1(پورمهدي) (درس 

صـورت التزامـي ترجمـه     فعـل شـرط اسـت كـه بـه     » تقفز: بپري«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  -20
 اعد) (آسان)ـ قو 3(پورمهدي) (درس شود.  مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


